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تماشاخانه

در نقد «بنگاه تئاترال» به کارگردانی هادی مرزبان
روحوضی خیلی مدرن

اجرای مــدرن و متفاوتی که «هــادی مرزبان»، کارگــردان تئاتر، 
از نمایش ســنتی و روحوضی «بنگاه تئاترال» به نویســندگی «علی 
نصیریــان» روی صحنه ســنگلج برده، هم به غایت تازه اســت، هم 
به غایت کمیک و بامزه. آنچه بعد از ۴۳ ســال از اجرای نخستین این 
نمایش، در ســال ۹۶ روی صحنه می بینیم، یک خوانش به روز شده 
و منطبق با شــرایط امروز ایران و مصائب آن در دو پرده است. پرده 
اول اجرایی متفاوت و نو از ایــران قدیم به روایت روحوضی ایرانی، 
پــرده دوم اجرایی مدرن تر از ایران امروز به روایت پهلوان کچلی که 
از ایران قدیم آمده و رَپِرهای (rapper) جوان ایرانی را نگاه می کند.

با اینکه ایده و بســتر نمایش، از متنی ســنتی و هنری قدیمی که 
دیگر مد نیســت، Old Fashion، وام گرفته شــده؛ اما به واقع هادی 
مرزبان از این بستر قدیمی و دِمُده برای بیانی مدرن و اجرایی خلاقانه 
از فکر و ایده خود استفاده کرده و با کمک بازیگران تأثیرگذاری مانند 
ایرج راد، داوود فتحعلی بیگی، محمود بصیری، سعید امیرسلیمانی، 
میرطاهر مظلومی و فرزانه کابلی خیلی خوب توانسته به اجرایی که 

در ذهن پرورده، روی صحنه دست یابد.
به این معنی که ایده تئاتر ســنتی بنگاه تئاترال به خدمت هدفی 
درآمده که کارگردان کوشــیده با اجرایی نو و دیگرگونه، نمایش دهد 
و توفیــق یابــد در لفافه این متن، حرف هایی بزند کــه با اینکه بودار 
است؛ اما به دلیل پیچیده شدن در زرورق جذابی از ژانر کمدی، خیلی 
تــوی ذوق نمی زنــد و دل مخاطب در لحظه تماشــا نمی گیرد؛ اما 
قصه زمانی شروع می شود که تو تماشاخانه را ترک می کنی و حس 
می کنی چیزی در انتهای قلبت و در پس ذهنت، گیره شــده و امانت 
را بریده اســت. با اینکه در زمان اجرای نمایش بســیار خندیدی و به 
تک تک اســلنگ ها (Slang) و تکیه کلام هــای خلاقانه ای که از متن 
وام گرفته شــده قهقهه زدی؛ اما وقتی از ســالن اجرا خارج می شوی 
و ســنگلج را با آن پیشــینه عظیم تاریخی ترک می کنی، می بینی در 
کنج ذهنت، چیزی هســت که تو را درگیر کرده و آرامت نمی گذارد و 
به نظرم نقطه قوت نمایش و ســبک اجرای مرزبان، در همین نکته 

است.
همین که ســالن را ترک می کنی و قهقهه ها را روی صندلی ها جا 
می گذاری و فکرت را رها نمی بینی، این یعنی بنگاه تئاترال ۴۳ ســال 
پس از نگاشــت و اجرای متن اولیه، هنوز متنی زنده اســت و حرفی 

برای گفتن و درگیرکردن دارد.
آنچــه اجرای دوم بنــگاه تئاترال به کارگردانی هــادی مرزبان را 
متفاوت می کند، شــیوه اجرای مدرن از نمایشــی سنتی و روحوضی 
است و در باب بازی ها و اجراها ذکر چند نکته خالی از لطف نیست.
خلاقیت در پــردازش متن و به روزرســانی  تمــام تکیه کلام ها و 
نیازهای کلامی مخاطب، در جای جای متن به چشــم می آید و شیوه 
متفاوت اجرا، نشــان می دهد متن ۴۳ساله علی نصیریان، پیر نیست 
و حرف هــای جوان و تازه ای بــرای گفتن دارد و هنــوز دود از کنده 
نمایش های سنتی و قدیمی ایران بلند می شود. مرزبان درباره تسلط 
علی نصیریان به این متن، به ایران تئاتر گفته است: «نوع پرداخت من 
در این اجرا نســبت به اجرایی که قبل از انقلاب شــده کاملا متفاوت 
اســت و من برای برقراری ارتباط عمیق تر بــا مخاطب، دیالوگ ها و 
حرف هــای خصوصــی را وارد نمایش کردم که ایــن نمایش، صرفا 
اجرای نمایش تخت حوضی نباشــد». با استناد به این حرف مرزبان، 
باید گفت بنگاه تئاترال سال ۹۶ همان طور از آب درآمده که کارگردان 
در ذهن پرورده اســت. زن پوش های حاضــر در اجرای گروه حرکت 
به ویژه بازی مؤثــر «میرطاهر مظلومی» با آن طنازی ها و عشــوه ها 
در تضاد و انتقاد از زنــان جامعه امروز ایران، آینه  تمام قدی از همه 
روزمرگی ها و شــب مرگی هایی اســت کــه مردم امروز ایــران با آن 

درگیرند.
اوج تأثیرگــذاری و خلاقیت اجرای نمایــش را در بازی بازیگران 
نام آشــنا و خوش نامی نظیــر «ایــرج راد»، «داوود فتحعلی بیگی»، 
«سعید امیرســلیمانی»، «فرزانه کابلی» و بازیگران جوان خوش آتیه 

نظیر «امین زندگانی» می بینیم.
ایــرج راد، در نقــش پهلــوان کچــل، تکیــه کلام تعیین کننــده 
«تهمتی ســت...» که در جای جای نمایش به خدمت اجرا درآمده و 
خلأها را پر کــرده، در حریری از بازی و بیان و چهره مؤثرش پیچیده 
و بسیار نیک و به جا موفق شده در کنار پارتنر سیاهش- با بازی علی 
فتحعلــی- آینه زنگارگرفته ای از بیماری هــای بدنه اجتماعی ایران 

امروز را برای مخاطب روایت کند.
ســرعت در اجراها و بازی ها، عامل موفــق و تعیین کننده دیگری 
از این اجراســت. با اینکه متن سنتی و روحوضی است و با موسیقی 
ســنتی روحوضی ایرانی و ملودی قر و کمر همراه است؛ اما مدیریت 
بازی ها و نبــود هیچ وقفه و ثانیه اضافی مــرده ای در فواصل میان 
بازی ها، هم بر سرعت اجرای نمایش کمک کرده و هم بازی تک تک 
عوامــل را بــه هم چســبانده و مثل یــک مونتاژ دقیق و پرســرعت 
تصویری، میزانسن به میزانسن  پیش رفته و پیوستگی زمان و فضای 

نمایش را حفظ کرده است.
شکســتن زمان به روایت تئاتــر، از دیگر نقاط قــوت این نمایش 
اســت. اســتفاده از دو پرده روایی و پرش به پرده دوم که روایتی از 
ایران امروز اســت، در تلفیق با فضای ســنتی روحوضی ایران قدیم 
به روایت ســیاه بازی، همه به خدمت بیــان اهداف گروه و کارگردان 
درآمده اســت. به ویژه باید گفت مرزبان با وفاداری همیشگی به هنر 
همسرش «فرزانه کابلی» و استفاده از طراحی حرکات خلاقانه رقص 
حرفه ای و ممیزی شده او در جای جای نمایشش، هدف والایش را در 
زرورقی از مدرنیته آرتیســتیک پیچیــده و به مخاطب تعارف کرده و 

رسالت هنری خود را به انجام رسانده است.

روزنه آبی

درباره همسر چینی 
این فرومایگی 

«عــروس  نمایــش  بازیگــران 
چینی»، نوشــته رحمت امینی و کار 
یــک گپ وگفت،  در  مرجان قمری، 
حاشــیه در میانه ماجرای اصلی ای 
کلیــد درک کلیــت نمایــش را در 
اختیار مخاطب قــرار می دهند. در 
این شــوخی حاشیه، منتقد به هجو 
گرفته می شود و حضورش به نوعی 
بی معنا محســوب می شــود. با این 
باور  نــدارم، چراکه  هجو مخالفتی 
دارم در عصــر غیاب نقــد که ذات 
و گوهر آگاهی و عقل فعال اســت 
به ســر می بریــم و تمامیت نمایش 
را بــر بنای ویرانی عقــل، حرکات و 
شکل  شــخصیت هایش  گفته های 
می دهــد، آنهــا اراده معطــوف به 
میــل و لــذت مخوف را به تماشــا 
می گذارند. خیانت به همسر و عدم 
وفاداری به او دســت مایه اثر است، 
اما این فرومایگی و انحلال انســان 
در اندام لذت طلبش چطور شــکل 
می گیــرد. میــل به دلیــل خصلت 
کاهنــده اش همــذات مرگ اســت 
و بــا مصــرف خود مبــدل به هیچ 
می شــود. حکمت لــذت، حکمت 
تمنای جامعه است که زندگی کردن 
در کنار آن دیگری و کنش معطوف 
بــه هدف جمعــی را از کــف داده 
اســت و همه چیز در ذره شــدگی از 
در  مفیســتوفلس  می رود.  دســت 
نمایــش گوته خطاب به فاوســت 
می گویــد: «فقط عقــل و علم، این 
را  بشــری  قابلیت هــای  بالاتریــن 
کوچــک شــمار و آنگاه اســت که 
تــو را به دام انداخته ام». فاوســت 
به دنبال دانش فی نفسه است و به 
توســعه رو می آورد که تخریب گر و 
ویران کننده است، اما در این نمایش 
لذت فی نفســه از انســان یک ابژه 

جنســی می ســازد که تــوان تبدیل 
به یک ســوبژکتیویته فعال را که از 
آدمی یک فاعلیت مختار می ســازد 
ندارد و در این آنجا مفیســتوفلس 
پیروزی اش را در آغــوش می گیرد. 
خیانــت، خصلت جامعــه بت واره 
اســت که در آن آدمی از خود تهی 
می شــود و حتی وفــاداری به خود 
را از دســت می دهــد، چراکه میل 
رهاشــده اش یک مبادلــه با خود و 
آن دیگــری اســت و نمی تواند راه 
به ارضای ذهنی بدهــد، چراکه در 
گام اول، ذهنیــت را مچاله و به دور 
می انــدازد و تن بــدون ذهن مبدل 
به هیچ می شــود، چراکــه ذهن از 
جامعــه خــون و جــان می گیــرد. 
یعنــی  اندام وارگــی  درحالی کــه 
درهم گره خوردگی تن و ذهن، میدان 
کشــف جهــان و یافتن معناســت. 
نمایــش راه بــه عمق نمی کشــد، 
چراکه عمقی وجود ندارد. شــنیدم 
این نمایش سال ها قبل قلمی شده 
است. یک نوع پیش آگاهی از ابتذال 
و انحطاط است که امروز به تمامی 
به نتیجه غایی اش رســیده. نمایش 
شورشی علیه این ابتذال نیست. یک 
عکس بــرداری فوری از واقعیت که 
خود را بي پرده به فروش می گذارد. 
به عنوان  کــه می تواند  ماده خامی 
داده تجربی درک مــا را از انحطاط 
فربه کند. نمایش مضحکه ای است 
که از تماشاگر خوب خنده می گیرد، 
آن هم بــا بازیگران پرانــرژی. درک 
پس زمینه این فضا کار منتقد اســت 
که ایــن روزها یا نیســت یا کســی 
تئاتر  جــدی اش نمی گیرد و خــود 
بــا این غیــاب لاجرم و خواســته و 
کالایی شدن  در سراشیبی  ناخواسته 
می لغزد و انحطاط را به تمامی در 
آغوش می گیــرد. دیدن این نمایش 
مــن را ترغیب کرد دربــاره خیانت 
به طــور مجــزا و میل ســرکش به 
لذت جنســی را قلمی کنم که ذات 
انحطــاط را بیرونــی و کالازد گی را 

مبدل به قهرمان عصر ما می کند. 

آلما گشتاسب دانش آموخته کارشناسی طراحی 
صحنه دانشــگاه هنر و کارشناسی ارشد کارگردانی 
دانشگاه تهران است. از سال ۸۶  فعالیت حرفه ای 
خود را آغاز کــرده و به عنوان طراح صحنه و لباس 
در ســریال هایی مثــل رهایی، کاروان ســنجاب ها و 
تئاترهایی ماننــد  «بالاخره این زندگــی مال کیه؟» 
اثر اشــکان خیل نژاد، «مــرغ هپل» بــه کارگردانی 
«عاتکــه حســینی»، «دره گل زرد» بــه کارگردانی 
مهــدی حاصل پور و ده هــا نمایش دیگــر حضور 
داشــته و در مقام کارگردان چند اثر نمایشی را روی 
صحنه برده است. او همچنین نمایش های رادیویی 
«بازی» و نمایش رادیویی «آهســته صدایم کن» به 
نویســندگی باقر ســروش و آثار صحنه ای «مکبث» 
و «گردش زمین» را در ســالن ســمندریان دانشگاه 
تهران اجرا کرده اســت. نمایش «خــواب طولانی 
انارآباد» نخستین تجربه حرفه ای کارگردانی اوست 
که پیش از این در جشــنواره سی وچهارم فجر اجرا 
شده بود. این نمایش اکنون در سالن انتظامی خانه 
هنرمندان، ســاعت ۱۹ روی صحنه است. یادداشت 

او را دراین باره بخوانید. 
***

نمایش «خــواب طولانــی انارآباد» براســاس 
خرده نمایــش زنانــه «ننه غلامحســینی» اســت. 
کــه  اندرونی هــا  در  زنانــه  نمایشــی  بازی هــای 
درواقع قلــب تپنــده و پویای جامعه زنــان بوده، 
اجرا می شــده اند. ایده نمایش «خــواب... » از دل 
تمرین های کارگاهــی و گپ وگفت های محمدزمان 
وفاجویــی و رؤیا پارســا بیرون آمــد. تأکید بر وجه 
زنانگی و خویشــتن زنانه و شــادی زنانه بود. رؤیا 
پارســا طرح اولیه را نوشــت و وفاجویــی با دقت 
اســتادانه ای مســیر نمایش را هدایت می کرد. در 
میــان نمایش هــای زنانه بــازی ننه غلامحســینی 
کامل ترین بازی نمایشی اســت و قابلیت پرداخت 
نمایشــی و تبدیل بــه نمایش نامه بلند را داشــت. 
رؤیا پارســا می نوشت و در جلسات هفتگی با آقای 

وفاجویی جرح و تعدیل می شد. کلیات و چارچوب 
اثر مشــخص بود. تأکید تیم نمایشــی بر استفاده از 
عناصر نمایش ایرانی همچون نقالی، نمایش های 
شــادی آور زنانه و تعزیه بود. در نهایت تصمیم به 
دعوت از نویســنده ای دیگر گرفته شــد که یک ماه 
مانــده به اجرا به تیــم اضافه شــدند و در نهایت 
خواب طولانی انارآباد خلق شد. درواقع توجه تیم 
نمایشــی به امور زنانه و خویشــتن زنانه و مسئله 
زنانه و شــادی بود که در زندگی زنان به واســطه 
جبر رنگ می بازد. تمرکــز ویژه بر دغدغه های زنان 
و مفاهیمــی بود که از دیرباز مســئله زنان دیروز و 
امروز بود. رسالت نمایش و تئاتر آگاهی دادن است 
و قطعــا قابلیت انتقال مفاهیم ارزشــی و اخلاقی 
را داراست. بسیاری از مســائل را می توان در قالب 
آموزه های تئاتری انتقال داد. به طرز خوش بینانه ای 
می توان از طریق نمایش الگوســازی کرد و نگرش 
قاطبه افراد را تغییر داد. نمایش ما دغدغه زنانی را 
مطرح می کند که زمان مند نیست و برای زن دیروز 
و امروز مسئله است و قطعا در نگاه و نگرش افراد 

به این مسائل زنانه می تواند مؤثر واقع شود. 
صنم، شــیرین، ننه غلامحســین به زعم من هر 
سه یکی هستند. هر ســه روی دیگر یکدیگرند که  
از آرزوهای دورودراز خود دور مانده اند  و ســخت 
محصــور دایره بســته تقدیــر خویش اند. شــیرین 
معصوم پرشروشــور و دلباخته بــا یادگاری که ماه 
بر صــورت مانند قرص ماهش نهــاده، دل در گرو 
عشــقی ناکام نهــاده و در پی اش راهــی انارآباد 
می شــود. غلامحســین گیج وگــول و تات ومــات، 
عاشــق دختری ســیاه پوش شــده که مــادر عیب 
مادری  ننه غلامحســین  برنمی تابد.  را  ظاهری اش 
عاشــق تنها دارایــی خــود، مادرانگــی که وجه 
مادرانگی اش خودخواهــی او را دوچندان کرده و 
در پی یافتن صنمی برای دردانه اش اســت؛ صنمِ 
آفتاب ومهتاب ندیــده. سرســپرده بــه دایره ای که 

دیگران به رویش بسته اند.

درباره نمایش «خواب طولانی انارآباد»
 بازى هاى نمایشى زنانه

انسان یک بار زاده می شود اما  هزاران بار می میرد./ 
هــزاران بــار می میرد، امــا خوابش نمی بــرد. /ما نیز  
هزاران بار مرده ایم/ هزاران بار تنها شده ایم. /به همین 
دلیل اســت که کسی ما را نمی شناســد./ انسان بسیار 
بوده است. /در پیکر پدر و مادر و خواهر و برادر، همسر 
و فرزند و دوســت و غریبه./ هزاران بار مرده است/ به 
همین دلیل اســت که جوان مانده ایم./ انسان  هزاران 
بار ترسیده اســت/  هزاران بار، هیچ کس بوده است از 
ترس./ ما را که به شــکل همه کردند، / مرده بودیم./
به همین دلیل اســت که جوان مانده ایم و کسی ما را 

نمی شناسد. 
«ماجــرای مترانپــاژ» بــه نویســندگی الکســاندر 
وامپیلــوف و کارگردانــی محمدحســن معجونی در 
قالــب یک نمایش کمدی- تراژدی، نقبی کوتاه  به این 

حکایت بی حاصلی مکرر می زند. 
کنش اصلی نمایش، با شــبح وهم انگیز «مترانپاژ» 
آغــاز می شــود. رازی در نمایش افکنده می شــود که 
به عنوان یکی از اشــکال پلات معمایــی، هم زمان دو 
داســتان را به نمایش درمی آورد؛  داســتان نمایشــی 
که حاضر اســت و اجرا می شود و داستان نمایشی که 

غایب است اما عمارت نامرئی خیال را می سازد. 
داستانی که حاضر است، در لوکیشن اتاق هتلی در 
یکی از شهرستان های روسیه می گذرد؛ اتاقی یک تخته. 
رادیــو. تلفن. دو صندلــی راحتی و یک میــز. همین. 

سپهری خصوصی که عمومی می شود. 
لوکیشن داستان نمایشی که غایب است، جغرافیای 
بی مرز درد اســت تا بی معنایی داستان نمایشی را که 
اجــرا می شــود، برملا می کنــد. ســپهری عمومی که 

خصوصی می شود. 
داستان نمایشــی که اجرا می شود، شفاف و روشن 
است. یک تصادف، شخصیت اصلی داستان، کالوشین، 
(رضــا بهبــودی) را درگیر کشــمکش می کند. ســایر 
شــخصیت های نمایش به درون این کشمکش کشیده 
می شــوند. تماشــاگر کنجکاو می شــود. معلول ها را 

می بیند و می خندد. 

داســتان هول انگیــز و وهم آور غایــب اما در ذهن 
کالوشین و سایر شخصیت های نمایش می گذرد. 

داستان غایب، تعلیق می آفریند. علت ها را در ذهن 
کالوشین و سایر شــخصیت ها آگراندیسمان می کند تا 
نه تنها ذهن تماشــاگر که روانش را بــه قلاب بیندازد. 

چگونه؟ 
ساده است. لوکیشن داســتان غایب در ناخودآگاه 
پیچیده ما می گــذرد و نمایش زخمه بر چنگ ترومای 
جمعــی ما می کشــد. داســتان در فاصله میــان این 
گسســت و پیوســت دو جهان موازی روایت می شود. 
هیچ استعلایی در کار نیست، استحاله اما رخ می دهد. 
بدن فرتــوت اخلاق فــرو می ریزد تا اســتقرار بنیادین 
نظم ها و ســاختار ها عریان شــود. مفهوم ها، مصداق 
می یابند و دلالت ها، کارکرد. مــرز میان درون و بیرون 
فرو می ریزد. میزانسن ســوبژکتیو جبن، معنای ابژکتیو 
مســافر، مدیر هتل، پذیرش هتل، همســر، معشــوقه، 
تلفن، تختخواب، پنجره، ســیگار، میز، صندلی، رادیو و 

اتاق را وارونه می کند. 
داستان نمایشی که اجرا می شود آدمک ها را نقش 
می دهــد به همین دلیل تمام شــخصیت های نمایش 
یک نفر بیش نیستند؛ کالوشین. کالوشین گذشته دارد. 
انگیزه دارد. عمل می کند. اعمال قدرت می کند. دستور 
می دهد. فحاشــی می کنــد. قهقهه می زنــد. تهمت 
می زند. اغــوا می کند. جســت وخیز می کند. به نفس 
می افتد. می دود. غش می کند. ترساننده است. ترسنده 
می شــود. مسخره می کند. مســخره می شود. قهرمان 
است. قربانی می شــود. فیلم بازی می کند. می بخشد. 
وصیــت می کند. اعتــراف می کند. امیدوار می شــود. 
مأیوس می شــود.  داســتان نمایشــی که غایب است 
امکان دریدن چهره ها را از نقاب ایجاد می کند. نقاب ها 

فرو می ریزد. «هیچکس» قهرمان می شود. 
داســتان نمایشــی که اجرا می شــود، سرخوشــی 
می آورد. می خنداند. داســتان نمایشی که غایب است، 
اما راز بزرگ همه چهره های درد را در گوش تماشــاگر 

زمزمه می کند؛  ترس. 

یادداشتی بر نمایش« ماجرای مترانپاژ»
نام همه چهره هاى درد

یک نمایش معتبر، از منظر فنی- تکنیکال و مطلوب 
از منظــر مخاطب، ترکیبی گاه پیچیده از «ایده»، «متن» 
و «اجرا»ســت  و اگر معنا یا مفهومی به درستی در یک 
اثر نمایشــی منتقل نشود، یا گیرایی از منظر مخاطب و 
مصرف کننده نهایی ایجاد نکند، باید «آسیب» و «نقد» 
را در یکی از همین سه عامل، یا ترکیبی از آنها جست. 
اجــرای نمایش «هملــت ۲۰۱۷» با نویســندگی و 
کارگردانــی کیومرث مــرادی، در تئاتر شــهرزاد، با یک 
ایده خوب و قابل بحــث در عرصه نمایش صحنه ای 
شکل گرفته است. ایده به روزکردن ماجرای هملت، اما 
نه فقــط از منظر یک دراماتورژی متعارف و برای انجام 
چند تغییرات صحنه ای، بلکه برای به روزکردن معنای 
اســتعاری آن و برداشتن مرزهای زمانی و تاریخی بین: 

هملت و ماجراهایش و تهران و ماجراهایش. 
ایــن ایده آن قدر جذاب هســت که هــر کارگردانی 
را وسوســه کند به ســهم خــودش روایتــی را از این 
درهم تنیدگــی تاریخی به صحنه ببرد. حتی می توان با 
همین ایده، چندین ورژن نمایشــی را نیز نوشــت و به 
صحنه برد بی آنکه به ایده اصلی نمایشــی، لطمه ای 

وارد شود. 
نمایــش «هملــت ۲۰۱۷»، یک تــلاش جدی برای 
ایــن هم زمانی و تبدیــل هم زمان تهــران و هملت به 
دو اســتعاره اســت؛ دو اســتعاره ای که در دل هر یک 
می توان ردپایی از مســائل مشترک انسانی و تاریخی را 
یافــت؛ هرچند از دو زمان و مکان متفاوت و مختلف و 

ظاهرا از هم دور و بعید. 
«هملــت ۲۰۱۷» از منظــر دیگری از آن ســه گانه 
فوق الذکر، باز هم تلاشــی جدی و انرژیک به حســاب 
می آیــد. آن منظــر، وجه اجرائی و حضــور صحنه ای 
۱۲بازیگر جوان و نسبتا تازه کار است که چنین حضوری 
ســنگین را در صحنه و در کنار هــم تجربه می کنند و 
قطعا بــرای هر یک از بازیگران، حضور در این نمایش، 
جدا از اضطراب پیش از اجرا، حاوی نکات ارزشمندی 

در بازیگری و کار صحنه ای نیز خواهد بود. 
نمایــش «هملت تهــران» از منظر اجرا، نمایشــی 
پراَکــت، پروســواس و پرحرکــت اســت کــه گاه بــا 
حرکت های ابداعی از نظر بدنی، صداسازی و میزانسن 
صحنه ای همراه اســت و همین دشــواری کار را برای 
بازیگران کم تجربه و کارگردانی پرتجربه، بیشتر می کند. 
از این منظر هم، نمایش «هملت تهران»، نمایشی قابل 

اعتنا و درخور توجه است. 
نقد «هملت ۲۰۱۷»

ایراد نمایش اما از جایی آغاز می شود که قرار است 
یک «متن» بین یک «ایده» خوب و یک «اجرای سنگین 
صحنه ای» را به هم پیوند بزند؛ به ویژه اگر قرار باشــد 
در نمایش از دو مفهوم کاملا آشــنا و تاریخی استفاده 

شود؛ یکی «هملت» و دیگری «تهران». 

همیــن عامل باعــث افزایش انتظــارات مخاطب، 
پیــش از دیــدن نمایش می شــود که بر ســنگینی بار 
اضطــراب عوامــل و بازیگران از یک ســو و ســنگینی 
مســئولیت نویســنده و کارگردان از دیگر سو، به شدت 
می افزاید. این افزایــش انتظارات، هم می تواند به نفع 

نمایش باشد، هم علیه آن. 
به نفع نمایش است چون دقت و نگاه مخاطب را 
بیشتر می کند و رغبتش را براي دیدن نمایش افزون تر. 
علیه آن اســت زیرا اگــر در متن به درســتی طرح 
مطلب و طرح مســئله نشده باشد، ایده در حالت کلی 
خودش باقی می ماند و انرژی مصرف شــده بر صحنه 
نیز قادر به نمایش آن ایده بر صحنه نیست و آن چنان 
که در انتظارات مخاطبان آمده اســت، ظهور عینی بر 

صحنه پیدا نمی کند. 
این همان اتفاقی  اســت که بــرای «هملت ۲۰۱۷» 
افتاده اســت. بــه همین انــدازه که ایــده آن خوب و 
اجرایش انرژیک است، اما متن قوی، رسا و با دقت های 
ساختاری متناسب با ایده و اجرا نیست و همین آسیب، 
به نوبه خــود نمایش را دچار اُفت ریتم و خلأ معنایی 
و محتوایی می کند و همین خلأ و اُفت ریتم، برای آنکه 
جبران شــود، فشارش را بر بازیگران وارد می کند. فشار 
بر بازیگران هم منجر به اُوراَکت های بازیگری می شود 
زیرا اگر چنین نشــود، اُفت ریتم نمایش بیشتر می شود 

و این چرخه معیوب تا به آخر نمایش ادامه می یابد. 
اما دلیل این نقد

هر ایــده اســتعاری در صحنه، چنانچــه بخواهد 
«مســئله محور» باشــد تــا بتواند بــه نیــاز دراماتیک 
نمایــش در حد انتظاراتی که در ذهن مخاطب آفریده، 

پاســخ دهد، باید قبل از هر چیــز تکلیف خودش را با 
«انضمامی شدن» استعاره های معنایی و مفهومی متن 
روشن کند. به ویژه اگر ایده نمایشی مربوط به پیوندهای 
تاریخی دو اتفاق باشــد؛ اتفاقی در زمان هملت (البته 
طبق زمــان نمایش نامه اصلی) و اتفاقی به نام تهران 
(آن چنــان کــه در تاریخ تجربه کردیــم). متن نمایش 
«هملت تهــران» فاقد وجــه انضمامی بــرای هر دو 
استعاره اســت. به عبارت دیگر هر دو مفهوم هملت 
و تهــران، از ابتدا تــا انتها در حالت اســتعاره ای خود 
مانده و از این حالت خارج نمی شوند. هرچند بازیگران 
به نحــوی روایت هایی از زندگــی تجربی خود را بازی 
می کنند حتــی از اتفاقات به ظاهــر انضمامی هم نام 
می برند، اما هیچ کدام کمکی به انضمامی شدن این دو 

استعاره نمی کنند. 
(بــرای مثــال، محمدرضا اصلانی، مســتندی دارد 
به نام «تهــران، هنر مفهومی» که از منظر شــعرهای 
سپانلو به تهران نگاهی مستند دارد. تهران و روایتگری 
ســپانلو از تهران، اســتعاری  اســت، چون روایتش از 
تهران شــاعرانه اســت، اما این شــاعرانگی با نوعی از 
فیلم بــرداری و طراحی صحنه هــا از جانب اصلانی، 
حالــت انضمامــی به خــود گرفتــه اســت، بی آنکه 
«شاعرانگی روایت از تهران» و «استعاری بودن مفهوم 
تهران»، هیچ کدام آســیب ببیند و یکــی فدای حضور 

دیگری شود). 
اســتعاره های  (انضمانی نبــودن  آســیب  همیــن 
«هملت ۲۰۱۷») و همین نقد («مسئله محور»نشــدن 
متن نمایش، تحت تأثیر همان آســیب) باعث می شود 
که نه تنها ایده خوب نمایش به مخاطب منتقل نشود، 

بلکــه باعث شــکل گرفتن خوانش هــای نامعتبری از 
نمایش هم شــود؛ خوانش هایی کــه گاه برخلاف ایده 
اصلــی نمایش اند. مثلا به جــای آنکه درد جوان های 
درون نمایش و نسل دردکشــیده ای که نمایش، راوی 
زیســت آنهاســت، درک  و فهمیــده شــود، برعکس، 
نمایش را به هجویه ای علیه نســل جوان و حتی علیه 
طبقه متوســط تبدیــل می کند و به ویــژه علیه بخش 
فرهنگــی و فرهیختــه طبقه متوســط که متأســفانه 
فیلم های سفارشی جشنواره فیلم فجر هم چندسالی  
است مشــغول انجام همین مأموریت اند؛  (مثل فاسد 
نشــان دادن زن هــا، مردهــا و جوانان طبقه متوســط 
فرهنگی، از فســاد اعتیاد و رفتارهــای لمپنی گرفته تا 
بی معنایی، ناامیدی، ســرخوردگی و نهایتا هم رفتن به 

سمت خودویرانگری و خودکشی). 
نکته مهم روش شــناختی که باید حتما آن را مورد 
توجه قرار داد این اســت نباید گمــان کنیم چون نیت 
مــا چیزی بوده کــه خودمان در نظر داشــته ایم، پس 
ضرورتا همان معنا هم از ســوی  مخاطبان برداشــت 
می شــود، یا اینکه مخاطبان حق ندارند برداشــتی غیر 
از آنچه نیت ســازنده اســت، از نمایش برداشت کنند 
زیرا هر اثری (ادبی، تجســمی، موســیقایی و...) پس 
از آنکه انتشــار یافت، دیگر حیاتش از خواست و نیت 
ســازنده تبعیت نمی کند زیرا خودش حیات مســتقلی 
دارد که مســتقل از پدیدآورنده اش، باعث شکل گیری 
انواع خوانش ها می شــود. وقتی ایــن وضعیت درباره  
یک نمایش با روایت خطی و کاملا رئال صدق می کند، 
واضح اســت که درباره نمایش هایی با تم استعاری با 
شدت بیشتری صدق می کند. به ویژه اگر آن استعاره ها، 
مشــهور و انتظاربرانگیز هم باشند. در این حالت است 
که این اســتعاره ها به دلیل انضمامی نبودن، در فقدان 
یک متن «مســئله محور»، خوانش هایی را فراتر از نیت 
اولیه ســازنده اش ایجاد می کنند؛ خوانش هایی که گاه 
ضد نیات اولیه اثر اســت، به   طوری که ســازندگان اثر 
باید دنبال اثر بدونــد و خوانش های متضاد را تکذیب 
کنند که این خود نشانگر ضعفی دیگر از ساختار درونی 

اثر است. 
اما این هم حقیقت اســت که یکی از نشانه های اثر 
خوب، ایجاد امکانی بــرای خوانش پذیری های متعدد 
از اثر اســت، مثــل دیوان حافــظ و  میلیون ها خوانش 
از اثرش در قرن های گذشــته، از انــواع فال ها گرفته تا 
انواع پژوهش ها و تفاسیر آکادمیک. نکته ای که باید در 
اینجا به آن توجه داشت این است که این خوانش های 
متنوع و گوناگون، در راســتای معنای درون اثر باشد و 

نه در جهت نفی اثر. 
به همین دلیل اســت که در نمایش «هملت ۲۰۱۷» 
هم به درســتی معلــوم نمی شــود  آیا هــدف، هَجو 
نسل هایی از طبقه متوسط شهری  است، یا نقدی ا ست 
بر مناســبات ناعقلانــی و نامعتبر بازمانــده از چندین 
دوره اي تاریخی که نســبت به رفع آنها بی مســئولیتی 
شــده است؛ بی مسئولیتی هم در ســطح کلان، هم در 

سطح متوسط و هم در سطوح خُرد. 
نقد «هملت ۲۰۱۷»، از همین منظر، با همین دلیل و 

مبتنی بر همین آسیب اساسی و ساختاری  است.  

آلما گشتاسب . کارگردان شاهپور شهبازى

نقدی بر نمایش «هملت ۲۰۱۷»
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